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سلام به فردا

نخستین روز از تیرماه در گاهشماری ایرانی روزی 
است ویژه زیرا که این روز بلندترین و دیریازترین روز 
سال اســت. این روز به درســت در برابر درازترین 
شــب ســال که در آغاز دی ماه ایرانیــان آن را در 
آیینی بسیار شکوهمند و باســتانی بزرگ می دارند 
و ارج می نهنــد، جــای می گیرد؛ آیینــی که آن را 
بیشــتر با نام آیین شب چله یا شب یلدا می نامیم و 
می شناسیم. آما آنچه در این میان، مایه ی شگفتی 
اســت، آن اســت که در بلندترین روز سال جشن و 
آیینی که آنچنان گرامی باشــد که همه ی ایرانیان 
بــه پاس آن جشــنی بزرگ و بشــکوه بیارایند و به 

همان سان که در جشن های بزرگ هنجار کار است، 
خوانی ویژه و نمادین بگســترند، در فرهنگ ایرانی 
جایگاهی ندارد. تنها پاســخی که من می توانم به 
این پرسش بنیادین بدهم که چرا به پاس بلندترین 
شب سال ما جشــنی بزرگ برپای می داریم اما به 
هنگام فرارســیدن بلندترین روز سال جشن و آیینی 
را برنمی گذاریم، آن است که در بلندترین شب سال 
به همان ســان که از نام آن نیز آشــکار است، ما با 
رخدادی بزرگ و بشکوه و برین روبه روییم که زادن 
مهر ایرانی اســت. شــاید همزمانی بلندترین شب 
ســال با زایش مهر انگیزه ای نیرومند و پایدار بوده 
اســت، برگزاری جشن و آیین شــب یلدا را. و اگرنه 
برپایه ی خوی و خیم ایرانی از ســویی، از ســویی 
دیگر بر پایه ی نمادشناسی باستانی ایران بلندترین 
روز سال بســیار بیش از بلندترین شب سال سزاوار 
جشن و شــادمانی آیینی می تواند بود زیرا ایرانیان 

همواره در درازنای تاریخ به شــوریدگی دلبسته ی 
روز و روشــنایی بوده انــد و هنوز نیز هســتند پس 
بر این پایه جشــنی بشــکوه تر می بایست به پاس 
این رخداد بسیار بشــگون و همایون اخترشناختی 
و گاهشــمارانه بیاراینــد. نکته ای که نغز اســت و 
شایسته ی یادکرد، آن است که انگیزه و خاست جای 
جشــن و آیینِ شــبِ زایش مهر نیــز همچنان در 
پیوند اســت با ارج و ارزشــی که روز و روشنایی و 
خورشــید در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارد. زیرا مهر 
در آن جشن و آیین به شــیوه ای نمادین و رازورانه 
با خورشــید پیوند گرفته است. به گونه ای که شب 
زایش مهر مگر شــب زایش خورشید نیست؟ این 
پیوند انگیزه ای شــده است کارآ و پایدار که ایرانیان 
آن شب را گرامی بدارند، بکوشند که درازترین شب 
سال را بیدار بمانند تا بخت آن را بیابند که پگاهان 

گواه بر دمیدن خورشید و روز و روشنایی باشد.

روزی سزاوار جشن و شادمانی آیینی نامه سرگشاده به عباس کیارستمی

سلام آقای عباس کیارستمی �
امیدوارم حال شــما خوب باشــد. اگــر از حال ما 
خواسته باشید، باید بگویم ای بدک نیست، الان سرمان 
به خریدکردن ســتاره اســکندری و ماءالشعیرخوردن 
آزاده نامــداری و قدم زدن نگار جواهریان گرم اســت. 
قبــل از آن بــه صورت ملی با فرســتادن عــدد ۲ به 
برنامه ۹۰ اعتراض خیلی تند و کاملا تأثیرگذار سیاسی 
می کردیم و کیف هم می کردیم ها که متأسفانه خیلی 
ســریع و بعد از ۲۰ سال مســئولان فهمیدند و جلوی 
برنامه را گرفتند. البته وزارت مخابرات به دلیل فروش 
شبی پنج میلیون اس ام اس راحت الحلقوم، به رئیس 
صداوسیما گفت: بابا بذار ۹۰ پخش شه، باقیش با من.
در نهایت که مسئولان فهمیدند ما به کی اس ام اس 
می دهیم، متأسفانه بچه های بالا از بالا فشار وارد کردند 
و موبایل عادل فردوسی پور و برنامه هاش را در تلویزیون 
ازش گرفتند تا حســاب کار دست این اساتید و دلاوران 
بیاید؛ مسعود فراستی هفت، نجم الدین شریعتی زلال، 
محمدحســین میثاقی خنجر از پشــت، آزاده نامداری 
ماءالشعیر، علی انصاریان ترانه آن ور آب بخوان، مهران 
مدیری دورهمی، احســان علیخانی گریه درآر، مرتضی 
حیدری برو آن ور، بعد که خبری شد بگو خواستم ادامه 
تحصیل بدم، کامران نجف زاده که قبلا ۲۰:۳۰ بود الان 
نیست وســی و خلاصه حساب کار دست باقی مجاری 
محترم بیاید که اگر قرار اســت با مردم اس ام اس بازی 
کننــد باید بی خیال برنامه شــان بشــوند.خلاصه آقای 

کیارستمی! سر ما حسابی گرم است.
آمریکا اول با روسیه دیدار کرد، بعد با چین، بعد با 
کره شمالی، بعد کره شمالی با روسیه دیدار کرد و در 
نهایت ایران زد پهپــاد آمریکایی ها را انداخت و چین 
و کــره که کارد و پنیر بودند، دقیقا بعد از افتادن پهپاد 
آمریکایی ها، با هم دیدار کردند و عراق که برادر ما بود، 
سرمایه گذاری میلیارددلاری عربستان را برای ساختن 
شهر ورزشی- تفریحی پذیرفت تا برادری اش را ثابت 

کند، اما به کی، ما نمی دانیم.
بله آقای کیارستمی!

ســینمای جهــان شــما را از دســت داد، ولی ما 
متأسفانه سینمای ایران را بدون شما به دست آوردیم 
که جز چند اثر انگشت شمار، باقیش شوخی پایین ... و 

شوخی سیاسی سفارشی، فرمایشی است.
آقای کیارستمی!

راســتی دکتر معالج شما در دادگاه محکوم شد و 
قرار شد تا سه ماه دکتربازی نکند.

در ضمن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 
ثابت کردند جان دســت خداست و بعضی از دکترها 

فقط وسیله اند.
همچنین بعد از جراحی شما، ما فهمیدیم خدا پدر 
پراید را بیامرزد که حداقل خدمات پس از فروش دارد، 
چون پزشــکی ایران برخلاف پراید کــه هیچی ندارد، 

حتی خدمات پس از فروش هم ندارد.
درواقع توی بعضی مطب ها نوشتند:

جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود!
در پایان باید بگوییم جهان با جهان بینی شما جای 

بهتری بود.
عاشق جهان فیلم های شما؛

میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

باید گفت که ســاختار بسیاری از سازمان های 
و  روش هــا  نتیجــه  در  و  خدماتــی  یــا  اداری 
سیســتم های مــورد اســتفاده در آنهــا متأثر از 
«عصــر صنعتــی» اســت، در حالی کــه جهان 
پیشــرفته امروز در مقیاس وســیع در حال ورود 
بــه «عصر خدمات» اســت. اگر نمــاد بارز عصر 
صنعــت توجه به «ابعاد ســخت افزاری» انجام 
کارها بــود، در عصــر خدمات توجــه عمده به 
«ابعــاد نرم افــزاری» کارهــا معطوف شــده یا 

خواهد شد. 
همچنیــن در آینده ای نه چنــدان دور، عمده 
تولیدهــای فیزیکــی نیز بــا اتکا به گونــه ای از 
سخت افزارها (نظیر روبات ها) که به سبب نقش 
نرم افزارها در بطن ســخت افزارها، از جنبه های 
ســخت افزاری از مشــابه های قبلی خود بسیار 
ســاده تر خواهند بود، بــه کمــک نرم افزارهای 
کنترل کننده آنها و بــا اتکا به «هوش مصنوعی» 
بــه تمامی بــه صــورت مکانیزه و خــودکار در 
خواهنــد آمد. این در حالی اســت که دنیای کار 
و فعالیت بســیار بیش از گذشــته رقابتی شده و 
کوچک ترین غفلــت باعث حذف حتی غول ها از 

صحنه رقابت خواهد شد.
از طرف دیگر، برخی از روش ها و سیستم های 
سنتی در برخی از سازمان ها بسیار قدیمی هستند 
و در زمانــی ایجاد شــده اند کــه مبانی علمی و 
نظری در زمینه  های مربوط به آنها وجود نداشته 
یا بســیار کم بوده اســت. در صورتی که امروزه 
برای بســیاری از این قبیل روش ها و سیســتم ها 
مبانی علمــی درخورتوجهی به وجــود آمده و 
در مــورد آنها تکنولوژی هــای قدرتمندی (نظیر 
تکنولوژی اطلاعات) در دسترس است. باید گفت 
که در بســیاری از زمینه ها حتی روش یا سیستم 
مشــخص و معینی نیــز وجود نــدارد و اگر هم 
چیزی هســت، تنها برای رفع مشکل و در شرایط 
اضطرار یا نیاز ایجاد شــده و فاقد وجوه علمی یا 

منطقی درخور است.
باید خاطرنشــان کــرد که یکــی از رایج ترین 
اســتفاده ها از مفاهیم سیستمی (که شاید کمتر 
مورد تأکید بوده)، «ســازوکارهای ســازمانی» یا 
«روال های کاری» در قالب «مجموعه ای مرتبط 
از کارهــا» بــه عنوان «سیســتم های دســتی یا 
مکانیزه» اســت که آنها را در همه شئون زندگی 

مدرن امروز و به واقع «از گهواره تا گور» می توان 
مشــاهده کــرد؛ یعنــی از «ثبت تولــد و صدور 
شناســنامه» گرفته تا «ثبت نام برای تحصیل در 
مدرســه و دانشگاه» و سپس «اشــتغال به کار، 
بیمه، بازنشســتگی و...»، «گرفتن گذرنامه، ویزا و 
مســافرت» و در نهایت «صدور برگ فوت» و... . 
باید اضافه کرد که وجهی از «کل نگری» ناشی از 
رویکرد سیســتمی نیز در واقع در روال های کاری 
مرتبط نمــود می یابد. این تفکــر در یک جامعه 
توســعه یافته به قدری عمومیت دارد که هرگاه 
یک شــهروند معمولی مثلا اگــر بخواهد باغچه 
خانه خود را سروســامان بدهــد، اولین کاری که 
می کنــد تعیین عنــوان کارهایی اســت که باید 
انجام دهد، ســپس مرتب کردن آنها بر اساســي 
منطقــی و در نهایــت تهیه یک «چک لیســت» 
از «کارهــای قابــل انجــام بــا توجه بــه تقدم 

و تأخر آنها». 
در صورتی که در جایی دیگــر نه تنها در این 
قبیــل موارد، بلکه ممکن اســت حتی در خیلی 
از موارد جدی تر دیگــر نیز که زندگی هزاران نفر 
دیگــر را تحت تأثیــر خود دارد، چنیــن تدابیری 
وجود نداشــته یا سیســتم های به معنی واقعی 

کارآمدی تدبیر نشده باشد.
مراد از سیستم در زمینه سازوکارهای سازمانی 
کاربــردی» «سیســتم های  حــوزه خدمــات،  در 
(application systems) یا «سیستم های اطلاعاتی» 
(information systemاســت. ایــن نام گذاری ها 
از آنجا نشــئت می گیــرد که اســکلت اصلی این 
قبیــل سیســتم ها، «جریان هــای کار و اطلاعات»
آنهاســت.  در   (work & information flow)
باید گفــت مراحلی کــه در غالب ســازوکارهای 
ســازمانی نمــود می یابنــد به صــورت عمده در 
دو وجــه «عملیــات» (operation) و «انتخاب»

 (selection) قابل تقسیم بندی هستند. 
مــراد از «عملیات» هــر مرحله قابــل اجرا 
از کار و مــراد از «انتخــاب»، هــر تصمیم قابل 
اتخاذ بعد از عملیاتی اســت که برای ادامه کار، 
بیش از یک مســیر را در پیش رو قــرار می دهد. 
اگر هــر جریان کاری دارای یک «نقطه شــروع» 
(start) و یــک «نقطــه پایــان» (end) باشــد، 
بی شــک قبل از رســیدن بــه نقطه پایــان، باید 
محصــولات ناشــی از آن جریان کار به دســت 

آمده باشد.
 بــه بیان دیگــر نقطه پایان هــر جریان کاری 
جایی اســت که اهداف یا منظــور از برقرارکردن 
و اجرای آن روش یا سیســتم به درستی حاصل 

شده باشد.

لزوم بازنگرى پیوسته در روش ها

دلقك هایي براي ترسیدن 
بیشتر مردم عاشق دلقك ها هستند؛ اما عده اي هم  �

هســتند که آنها را مقداری ترسناك مي دانند. همیشه 
یکي از ســؤال ها این بــوده که دلیل تــرس برخي از 
مردم از دلقك ها چیســت؟  شاید برایتان جالب شود 
بدانید که عده اي دچار دلقك هراسي هستند؛ عده اي 
که نمي توانند به تئاتر بروند؛ چرا که ممکن اســت یك 
دلقك در آنجا نقش داشته باشد یا عده اي هستند که 
از جشن ها و تولدها  به دلیل حضور دلقك ها محروم 
مي شوند. شاید به نظر عده اي این ترس جدي نباشد؛ 
ولي مانند بیشتر هراس هایي که براي دیگران بي معني 
است، عده اي دچارش هســتند. یکي از روان شناسان 
دراین باره به بیزینیس اینســایدر توضیح داده است. از 
نظر دینــا رابینویتز یکي از دلایل ایــن هراس ،صورت 
گریم شده دلقك هاست که هیچ حسي را نمی توان از 
آن دریافت کرد. در واقع یکي از راه هاي ارتباطي افراد 
با یکدیگر درك احساســات از روي صورت آنهاســت 
و انســان ها فقط به کلماتي که مي شــنوند و حرکات 
دست اکتفا نمي کنند. مخاطبان  با توجه به احساسات 
و حــرکات صورت دربــاره هر فردي واکنش نشــان 
مي دهند و حالا برخي افــراد در مواجهه با دلقك ها 
دچــار ترس مي شــوند و این ســؤال را از خودشــان 
مي پرســند که زیر این صــورت چه اتفاقــي در حال 
رخ دادن است. همچنین برخي از مردم نمي توانند به 
کســاني که همیشه خوشحال اند و مي خندند، اعتماد 
کنند. نمونه ترسناك سینمایي مي تواند ژوکر باشد که 
لبخندی بر صورتش تراشــیده شــده بود. همین طور 
عده اي هستند که از رنگ ها مي هراسند. در واقع لباس 
پر زرق و برق دلقك ها براي عده اي ترســناك اســت و 
برایشــان حس صمیمیت را ایجاد نمي کند که همین 
موضوع سبب مي شود دلقك ها خارج از قاعده به نظر 
برسند؛ بنابراین اکثر مواقع وقتي آنها در محیطي غیر از 
سیرك دیده مي شوند؛ چاره اي جز هراسیدن نمي ماند.

زیر آسمان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 میرجلال الدین کزازى

اتفاق

زمینــه  در  فعــال  ســایت هاي  از  یکــي  در   
مهاجرت با عنــوان «مهاجــرت دو» آخرین آمار 
به دســت آمده دربــاره  ۱۰ کشــوري که آســان تر 
از بقیــه نقاط جهــان مهاجــر مي پذیرنــد ارائه 
شده اســت. در ســایت مهاجرت دو در صدر این 
فهرست کشــورهاي آمریکاي جنوبي قرار دارند، 
از جملــه پاراگوئــه، پاناما، نیکاراگوئــه، مکزیك، 
اکوادور، کاســتاریکا و دهمین کشــور مهاجرپذیر 

اتریش است.
در کشــور پاراگوئــه شــما در صورتــي کــه 
چهارهــزارو ۵۰۰ تــا پنج هزارو ۵۰۰ دلار داشــته 
باشید، به راحتي مي توانید به آن کشور نقل مکان 
و کار و زندگــي خود را برپا کنید. البته باید حداقل 
سه ســال در این کشــور زندگي موفقي را داشته 

باشید تا حق شهروندي را دریافت کنید.
در کشــور بعــدي؛ یعني پاناما، شــرایط کمي 
سخت تر اســت و بیشتر از کشورهاي آمریکایي به 
آن نقل مکان مي کنند. اگر جزء ۵۰ کشــور دوست 

باشــند به راحتي مي توانند شغل پیدا کنند وگرنه 
جوانان باید  ماهانه پنج هزار دلار در بانك داشته 
باشــند و مسن ترها هزار دلار. کشــور دیگر؛ یعني 
نیکاراگوئه مي تواند امــکان زندگي را تنها با ۶۰۰ 
دلار درآمد ماهانه فراهم کند و البته اینکه حداقل 
۴۵ ســال داشته باشــید. درواقع دولت این کشور 
شرمنده اســت که مکان مناسبي نه براي جوانان 
خودش هســت، نه بــراي دیگر جوانان. کشــور 
اکوادور نیز با ماهانــه ۸۰۰ دلار مي تواند انتخاب 

دیگري باشــد؛ کشــوري که به محض پایان یافتن 
۸۰۰ دلارتان باید از آن بیرون بروید.

یــك زوج بــراي زندگــي و حضور در کشــور 
کاســتاریکا نیاز به شــغل و حداقل درآمد ماهانه 
دوهــزارو ۵۰۰ دلار دارنــد و هــزار دلار ورودیــه 

ویزایشان است.
کشــور کانادا هم در شــماره هفتم فهرســت 

کشورهاي مهاجرپذیر قرار دارد.
برخي از این کشورها خود در جمله کشورهاي 
فقیــر و کوچك قــرار دارند؛ مثلا کشــوري به نام 
بلیــز (Belize)  که در شمال شــرقي مکزیك قرار 
دارد، اما انگلیســي زبان اســت. هر فردي با هزار 
دلار مي توانــد یك ویــزاي ۵۰ روزه دریافت و هر 
ماه نیــز این ویزاي خود را تمدید کند. این کشــور 
که در کناره دریاي کارائیــب قرار دارد، مناظر زیبا 
امــا امکانات اندکــی دارد. کشــور بلژیك در رده 
نهم و کشــور اتریش نیز در رده دهم این فهرست

قرار دارند.
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تجربه دیگران

جیم اونیــل، وزیر خزانه داری ســابق بریتانیا در 
کابینه دیوید کامرون و ترزا می، مدیر ســابق شرکت 
مدیریــت دارایــی گلدمن ســاکز و رئیــس فعلی 
چتم هــاوس لندن هفته گذشــته مقاله ای با عنوان 
«درس های اقتصادی از اورســت» منتشــر کرده که 

بخش هایی از آن را می خوانیم.
تصاویر اخیرا منتشرشــده از صفــی طولانی در 
حــال راهپیمایــی از اردوگاه پــای کوه اورســت تا 
قله در امتــداد خط الرأس کوه، نمونــه ای عالی از 
ســوءمدیریت عرضه و تقاضا در دنیای واقعی را به 
نمایش می گذارد. مانند تعداد دیگری از حوزه های 
سیاست گذاری اقتصادی، ترکیبی از تنظیم قیمت و 
مقررات، تنها راه پایین آمدن از کوه مشــکلات است. 
مــن هم مانند بســیاری دیگــر از تماشــای تصاویر 
اخیر مبهوت شــدم که نشــان مــی داد در ماه مي 
(اردیبهشــت) صفــی طولانی از پایین تــا قله کوه 
اورســت، بلندترین قله جهان، از ضلع طرف کشور 
نپال تشکیل شده اســت. این نظر که تأخیر ناشی از 
شــلوغی بیش از حد مســیر احتمالا یکی از عوامل 
۱۱ مورد مرگ ومیر گزارش شــده در این کوه در فصل 
صعود امسال بوده، واقعیتی است که نمی توان به 

آسانی از کنارش گذشت.
حدود یک دهه پیش، من و همســرم مســیر از 
لوکلا در نپال به ســمت اردوگاه پایه  اورســت را در 
پیش گرفتیم، بنابراین من جذابیت چنین ماجراهایی 
را به خوبی احساس می کنم. اما یادم می آید همراه 
با هیجان از دیدن تعداد زیاد افراد در مســیر ســفر 
احســاس ناامیدی به من دست داد. فانتزی اولیه از 
بین رفت و در تلاش برای در صف ماندن به نظرمان 
رســید فایده ای ندارد که بیشتر بجنگیم و تقلا کنیم. 
در آخرین ایســتگاه قبــل از اردوگاه پایــه به عقب 
برگشتیم (برای مســافران علاقه مند، مسیری را که 
کمتر از آن اســتقبال می شود به سمت دریاچه های 
گوکیوی نپال توصیه می کنم که کمتر شــلوغ است 

و چشم انداز خوبی دارد).
گذشــته از شــرایط خــاص ماننــد باریک بودن 
مسیر، مشکل شــلوغی اورســت تفاوت چندانی با 
بســیاری از چالش های اقتصادی و اجتماعی دیگر 
که سیاســت مداران بــا آن مواجه هســتند، ندارد؛ 
یعنــی نبود توازن بیــن عرضه و تقاضــا و احتمالا 
قوانین ضعیــف. یک نمونــه از نگرانی های خاص 
من، بازار آنتی بیوتیک هاست که سقوط کرده؛ چون 
توســعه داروهای جدید با تقاضا هماهنگ نیست. 
اما مســئله ای که بیشتر به اورست مربوط می شود، 
چالش بزرگ تر مدیریت مناطق توریســتی است. در 
سراسر جهان، طبقه متوسط   بزرگ تر شده و پرواضح 
اســت که این طبقه می خواهد از آنچه سیاره ارائه 

می دهد، بیشترین بهره را ببرد.

عرضه ثابت، بخشــی از مشــکل اورست است. 
مســیرهای محــدودی بــه قله کــوه وجــود دارد 
(هرچند شکی نیســت برخی کوه نوردان جسور راه 
ســخت خود را پیدا می کنند)، امــا تعداد گروه های 
تور افزایش یافته اســت. با درنظرگرفتن این مسئله، 
قیمت باید افزایش یابد تا تعادل بین عرضه و تقاضا 

برقرار شود.
البته، سیاســت گذاران نپالی که مشــتاق درآمد 
گردشگری هستند، از این پیشنهاد استقبال نمی کنند 
و می گویند بازدیدکننده متوسط   نباید از چنین جاذبه 
عظیم طبیعی باز بماند. امــا در این مورد، آنها باید 
استانداردهای ایمنی و نظارتی سخت گیرانه تری بر 
شرکت های گردشگری کوهســتان اعمال کنند (که 
خودبه خود فشار می آورد و قیمت ها را بالا می برد).
این مســئله خاص درباره همه نقاط توریســتی 
مصــداق دارد. ســوئیس اگــر بخواهــد رضایــت 
گردشــگران رو به رشــد چینی با تقاضای روزافزون 
گردشــگری در آلــپ را جلــب کند، مجبور اســت 
کوه هــای زیبای بیشــتري تولیــد کند. این مســئله 
در مــورد پتــرا در اردن یــا هر مقصــد فوق العاده 
گردشــگری دیگر صادق اســت. در تمام این موارد، 
راه حل اقتصادی- عقلانی این است که اجازه دهید 
قیمت افزایش یابد یا کنترل های قانونی سخت تري 

اعمال کنید.
در مورد بازار آنتی بیوتیک، بســیاری در صنعت 
دارو هســتند که یــک دارو را عرضــه می کنند. اگر 
قیمت آنتی بیوتیک ها بــه میزان قابل توجهی بالاتر 
رود، تقاضای نامناسب برای چنین داروهایی کاهش 
می یابــد و شــرکت ها انگیزه ای بــرای ورود دوباره 
به فعالیت هــای خطرآفرین در تحقیق و توســعه 
پیدا می کننــد و به دنبال داروهای مــورد نیاز مبرم 

می روند.
ظاهــرا در مقایســه بــا معضــل اورســت، این 

اســتدلال منطقی به نظر می رسد. مشکل این است 
که مســئله داروهــای زندگی بخش بــا ماجراها و 
تعطیلات متفاوت اســت. گرچه تحمیل هزینه بالا 
می توانــد این مشــکل را در جوامــع ثروتمند حل 
کند، مشــکل مضاعــف و بغرنجی بــه بخش های 
بزرگــی از جهــان تحمیــل می کند. در بســیاری از 
نقاط آفریقا، شــبه قاره هند و فراسوی آن، پرداختن 
قیمت های بالاتر راه حل نیســت. ایــن جوامع برای 
جلوگیری از ظهــور باکتری های مقاوم که می تواند 
کل جهــان را تهدید کند، بایــد بتوانند به طور مؤثر 
و مســئولانه بیماری های عفونی را مدیریت و از آن

 پیشگیری کنند.
مــن پــس از آنکــه پژوهــش مســتقل دولت 
بریتانیــا در مــورد باکتری های مقــاوم را در فاصله 
ســال هاي ۲۰۱۴ تــا ۲۰۱۶ پیگیری کــردم، همچنان 
خواســتار یک «پــاداش ورود به بــازار» بزرگ برای 
تشــویق شــرکت های تولید دارو شــدم که توسعه 
آنتی بیوتیک های جدید را دنبــال می کردند. اما این 
اقدام به تنهایی کافی نیست. همان طور که مشکل 
اورست نشــان می دهد، ما به سیاست های ابتکاری 
نیز برای محدودکردن ســوء مصرف دارو نیاز داریم 
که لازمه اش سرمایه گذاری بیشتر در بحث تشخیص 
بیمــاری اســت. با اعمال سیاســت های مناســب، 
شــرکت های داروســازی برای داروهای لازم جدید 
می توانند قیمت های بالاتر وضع کنند اما این داروها 
فقط وقتی ابزار تشــخیصی مناســب به کار گرفته 

شود، قابل تجویز خواهند بود.
خــوب که فکــرش را بکنیــم، می بینیم شــاید 
مقامــات نپــال بایــد یــک روش تشــخیصی را در 
سایت های پذیرش گردشگر معرفی کنند تا آمادگی 
متقاضیان مشتاق را بسنجند. این کار نه فقط جلوی 
افرادی را می گیرد که ارزیابی درســتی از وضع خود 

ندارند بلکه جانشان را هم نجات می دهد.
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